
سه شــنبه   20  آبــان 1404
20 جمادی الاول 144۷ | شماره 164 2۷

نشان دادم که زن ایرانی توانمند است و می تواند کارآفرین

 باشد.»

تابلوییی �ارچه ای از ۲۶ چهره

در میان آثار خانم حیاتی، تابلویی که در نگاه اول برای 

هر بازدیدکننده ای چند بعُدی به نظر می رسید، حاکی از 

هنری بود که فراتر از مرزها عمل کرده است.«در مسابقات 

جهانی "رامبراند" که متولی برگزاری آن موزه سلطنتی 

ر قطعه   ز صد هزا هلند بود شرکت کردم و با استفاده ا

میلی متری پارچه از دورریزهای خیاط خانه ها، اثری به نام 

"نگهبانان شب" از خودِ رامبراند را کار کردم؛ در آن تابلو 

تقریبا 2۶ چهره  مختلف به کار رفته  است که هیچ کدام 

شبیه دیگری نیست و میان ۸300 نفر از سراسر جهان،

از آسیا و ایران، کار من انتخاب شد. جالب اینکه فردی از 

انگلستان با استفاده از جواهرات، همین اثر را بازآفرینی 

کرده بود، اما حتی به مرحله  نهایی راه نیافت؛ ولی کار من 

که از ضایعات بود، به عنوان حافظ محیط زیست برگزیده 

شد و به مدت چهار ماه در موزه  سلطنتی هلند به نمایش 

گذاشته شد که این افتخاری برای من و زنان سرزمینم 

بود.»

او که سابقه  فعالیت به عنوان بازرس اتاق تعاون خراسان 

و عضویت و ریاست هیئت مدیره در اتحادیه  تعاونی های 

بانوان خراسان رضوی را دارد، معتقد است این موفقیت ها 

«در سه دوره  متوالی، حاصل سال ها تلاش و پشتکار است.

برتر کشور در جشنواره های اصفهان، مشهد و شیراز شدم.

در جشنواره  بین المللی امام رضا)ع( شرکت کردم و کارم در 

گنجینه  رضوی است. یکی از آثارم را وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی خریداری کرد و به قالیباف، رئیس مجلس 

وقت، اهدا شد.»

هنری که مادر و دختری شد

در صحبت های گلبهار، ارتباط عمیق میان او و دخترش 

وره  دکتری  رگر و پژوهشگر د _ نگا نیلوفر

هنر _ برجسته بود. نیلوفر همراه مادرش در 

جشنواره های مختلف در کشورهای متعدد 

حضور پیدا کرده است و با پوشیدن لباس های 

سوزن دوزی محلی، مانند لباس خراسانی 

و قشقایی، نشان ایرانی بودن خود را همیشه همراه دارد.

«درست است که من در خانواده ای هنری بزرگ شده ام؛

اما به جز نگارگری، چون کسی که در رشته  هنر تحصیل 

می کند باید تمامی هنرها را بلد باشد، نقاشی، کلاژ و 

هنرهای تجسمی را نیز آموخته ام و در همه  این حوزه ها با 

کارهای پدر و مادرم آشنا هستم.»

او در جشنواره  جهانی الجزایر شرکت کرده و به عنوان 

جوان ترین نگارگر، تقدیر شده است.«به جز این، در جشنواره  

بین المللی امام رضا)ع(، در بخش جوانان برگزیده شدم.

همچنین اثرم با عنوان "دخیل" از سوی وزارت کار و تعاون 

خریداری شد. طرحی نیز برای زیباسازی شهر تهران با 

تلفیق خوش نویسی و نقاشی، با همکاری مادرم اجرا کردیم.»

این نگارگر جوان در پژوهش های هنری اش نیز مسیر 

متفاوتی را دنبال کرده است. او با موضوع «نفوذ فرهنگ 

و هنر ایرانی در کلیساهای کاتولیک و ارامنه» فعالیت 

کرده و به دلیل خاص بودن این موضوع، برای دوره  دکتری 

«من  درخواست های پذیرش زیادی دریافت کرده است.

به زبان های آلمانی، ایتالیایی و انگلیسی کاملا مسلط 

هستم و از همان روزهای آغاز تحصیل در کارشناسی ارشد،

پژوهش های تخصصی خود را شروع کرده ام.»

 در سکون ��شرفت ن�ست

هنرمندی که هزاران ساعت پشت میزش کار می کند، از 

آسیب های جسمی در امان نیست؛ انگشتان دست این 

استاد هنر که به طور کامل خم نمی شوند، مؤید همین 

«به خاطر کار مستمر، انگشتان دستم کج  واقعیت اند.

شده اند و دچار دیسک گردن شده ام. من روزانه هشت 

تا ده ساعت پشت میز کار می نشینم و استخوان ران و 

کشاله رانم نیز آسیب دیده اند.» هرچند جسم او آسیب 

دیده  است، اما شور زندگی را عامل ادامه  

«من  راه و تداوم مسیر هنری اش می داند.

کم آوردم، خرد شدم و زمین خوردم؛ اما هر 

بار بلند شدم و به خودم می گفتم که در سکون 

نمی توان به پیشرفت رسید. سکون برای 

خانواده  من به منزله  مرگ است».

شکستن مرزها برای یادگ�پری

۹۴، خانم حیاتی شرکت تعاونی «هنرمندان  در سال

کارآفرین گلبهار» را تأسیس کرد؛ شرکتی که در حوزه  

صنایع خلاق، به عنوان شرکت برتر ملی ایران شناخته شد.

انگیزه  راه اندازی این مجموعه، ایجاد زمینه  مناسب برای 

فعالیت اقتصادی بانوانی بود که می خواهند از راه هنر 

«ما بر کارآفرینی اجتماعی تمرکز داریم و  به درآمد برسند.

آموزش رایگان برای بانوان کم برخوردار_ به شرط اشتغال 

پس از دوره _ ارائه می دهیم. بانوان پس از 

آموزش، کارها را در خانه انجام می دهند و ما 

خرید آن را تضمین می کنیم. به تازگی هم 3۵

نفر از زنان سرپرست خانوار، هنرهایی را که 

منسوخ شده بود و به نسل مادربزرگ ها تعلق 

داشت دوباره یاد گرفته اند؛ هنرهایی مثل 

ابریشم بافی، گلابتون دوزی و قیطون دوزی 

که حالا برایشان منبع درآمد است.» خاطره ای 

از زبان این هنرمند نشان می دهد که یادگیری 

هنر هیچ مرزی نمی شناسد، حتی سن وسال.

«یکی از شاگردانم خانمی هفتاد ساله بود؛

اکنون مهاجرت کرده و همان هنر را به منبع 

درآمدزایی برای خودش تبدیل کرده  است.

در تمام مصاحبه های خارجی گفته ام که 

زن ایرانی توانمند است و هنرمند؛ او حتی 

می تواند به مقام کارآفرین برتر ملی دست یابد،

زمانی که خودش را باور داشته باشد، دستش 

را روی زانوی خودش بگذارد و با عزم و اراده،

یا علی بگوید و توانمندی هایش را شکوفا کند.»
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